
  آرزو شهادت
 
های شرکت نفت خوزستان به ورزش و تفريح با دوستان به خوشی و عاری از   در محوطهوران بچگی راد

رفتند و با وجود دوستان زيادی که در اطرافم  پدر و مادرم هر دو سر کار مي. مشکلات زندگی گذراندم
مانهای ماجراجوی آنها بود و در  بهترين دوستم کتابها و قهر.کردم ميبودند گاهی خود را تنها احساس 

 در عالم بچگی، ابرهای آسمان را به صورتهای مختلف مجسم .تنهايی، آسمان پهناور دوست غمخوارم بود
 .کردم کردم و با آنها دوستی و درد دل مي مي

ی در دينی که در آن متولد شده بودم، خدا ابرقدرتی خشن و باجذبه در آسمان هفتم بود که منتظر بود جزا
 هميشه اين .دوشم گذاشته بود کوتاهی کرده بودمخطاهايم را هر آنی بدهد، چون از اعمال سنگينی که بر 

ای از   و اين را سرچشمهو مهربان است، چرا زن و مرد را يکسان نساخته؟سوال را داشتم که اگر خدا عادل 
 .ديدم عدالتی خدای دينم مي بي

فهميدم که خدای مهربان زن و مرد را  بت آشنا شده بودم تا ميايکاش که در آن وقت جوانی با خدای مح
شناختم، مطمئناً   اگر او را مي.متفاوت ولی برابر برای تکميل يکديگر و برای پيشبرد ارادهء خود ساخته است

 .افتادم اشتباهات کمتری کرده و در نتيجه بهترين دوران جوانی را از چاهی درآمده و در چاهی ديگر نمي
 رهايی از فشارهای جو ايران با اصرار فراوان از پدر و مادرم خواستم که برای ادامهء تحصيل مرا به برای

سرنوشتی خوب از تازه و به دنبال  سالگی با شوق و ذوق فراوان برای زندگی ١٨ پس در .آمريکا بفرستند
خانواده و يی و کمبود محبت اما به زودی زرق و برق سرزمين آزادی جای خود را با تنها. خانواده جدا شدم
دوران دانشگاه را با خوبی و سختيهايش گذراندم و فرصت خوبی بود که در ضمن . کرداطرافيان عوض 

بينان زمانه نتيجه  همانند کلی از دانشمندان و روشن. تحقيق کنمهای مختلف را  تحصيلات، اديان و فلسفه
هء انسانهای ضعيفی است که برای رفع احتياجات خود وجود نداشته و او ساخته و پرداختگرفتم که خدايی 
بعد از يک جهش اتمی و در طی بيليونها سال، به تدريج ماه و ستارگان و بعد تک . اند به او متکی شده

رفتم   به سمينارها و کنفرانسهای مختلف مي.ها به وجود آمده و نهايتاً هم انسان به تکامل رسيده است سلولی
پرسيدم که آيا اتمهای اوليهء  از دکترها و دانشمندان مي. داد تم که فلسفهء تکامل جواب نميو سوالاتی را داش

فلسفهء  برخلاف )Anthropy( چرا قانون سوم ترموديناميک فيزيک فلسفهء تکامل همان خدای اديان نيستند؟
بی خبر بودند در تکامل است؟ و چرا علم جديد ژن شناسی با اعتقادات اشخاصی مثل داروين که از ژنها 

  امروزه بسياری از دانشمندان و دکترها بر اساس تحقيقات جديد کاملاً وجود خدای قادر متعالتضاد است؟
کنند، اما زمانی که من در جستجوی خدا بودم از آنها بی خبر و بی اطلاع بودم  و خالق مخلوقات را ثابت مي

 .کردم و خدا را منکر شده و خدا پرستان را مسخره مي
 . ره در رفع مشکلاتم کمک بزرگی بود سه ماه بعد از آمدنم به آمريکا با دانشجويی آشنا شدم که هموا-دو

 به خاطر تنهايی و از دست ندادن تنها دوست و پشت و پناهم از تمامی کارهای خلاف اخلاقی که هرچند
ن رابطه باعث فشار روحی من جنگيدم، و اگر چه اي کردم، ولی در درون با خودم مي کرد چشم پوشی مي مي

 .شده بود، بعد از پايان تحصيلاتم با او ازدواج کردم



 همانطور که هر .وکند، از او آزرده خاطر نش وقتی خداوند تو را تاديب و تنبيه مي«: فرمايد کلام خدا مي
 ١٢-١١:٣امثال سليمان  ».، تنبيه کردن او دليل محبت اوستکند پدری فرزند محبوب خود را تنبيه مي

کنم که خداوند اجازه داد روزگار تنبيهم کند، چون اگر به آن مشکلات بر نخورده بودم به  ميخدا را شکر 
آورم که تنها راه فرار از مشکلات زندگی که برای  وزهايی را به ياد مير. بردم ضعف خود و بشر پی نمي

 زندگی .وردن آنها را نداشتمخود ساخته بودم، خودکشی بود و حتی قرص خريده بودم، ولی جرات خ
 و در کار و ادامهء رفت ميزناشوئيم به خاطر مشکلات فراوان روزمره و انتظارات بالا رو به زوال 

در آن روزهای سخت بود که خداوند نظر لطفش را بر من . مشد تحصيلات هم مرتب با شکست روبرو مي
 .کرد

کردم عقايدش را نفی کرده و برايش  جود سعی ميکرد با تمام و در آن روزها اگر کسی با من صحبت مي
 ولی روزی بعد از تصادف شديد ماشينم، با سردرد فراوان سوار اتوبوس شهر .ثابت کنم خدايی وجود ندارد

 .کند، از عيسی مسيح بخواه تا تو را شفا بدهد جوانی جلو آمده و به من گفت که اگر سرت درد مي. شدم
ره و غيرقابل قبول بود ولی به علت سردرد فراوان و از روی خجالت جلوی حرفش مطابق معمول برايم مسخ

او در پايان .  بدون جواب دادن گوش بدهمديگران در اتوبوس به ناچار مجبور شدم که به حرفهايش
خداوند مرا در موقعيتی گذاشته بود که . صحبتش از من خواست که انجيل يوحنا را در کتاب مقدس بخوانم

 .توانستم بجنگم ميديگر ن
قبل از اين موضوع شخص ديگری کتاب مقدسی را به همسرم داده بود و بالاخره يکی از روزهايی  چندی 

با آنکه . که از شدت فشار روحی کلافه بودم، آن کتاب را برداشته و شروع به خواندن انجيل يوحنا کردم
بردم و  مي از خواندن انجيل لذت داشت،ردم و حتی مغزم آمادگي پذيرش چيزی را نک چيزی را درک نمي

آرامش «: فرمايد بعدها فهميدم که عيسی مسيح در انجيل شريف مي. کنم  آرامش پيدا ميکردم احساس مي
تواند آن آرامش را به طوری که  جهان نمي. دهم مي من آرامش خود را به شما .گذارم برای شما به جا مي

  ٢٧:١٤ يوحنا ».دهم بدهد من به شما مي
. شيفتهء او شده و مرتب شروع به خواندن کلام مقدس کردم. بردم مياز محبت خالص عيسی مسيح لذت  

 .عيسی مسيح رفته رفته خدای پدر مربان را به من شناساند و به راستی هر روزه وجود او برايم ثابت شد
مثل اين بود که چشمم تازه به .  نجات دادرفتم عيسی مسيح وارد زندگيم شد و مرا از گمراهی که به دنبال مي
 فهميدم که گناهکارم و گناه را از نظر خدا .زندگی باز شده و حال قادر به تشخيص خوبی و بدی بودم

کسی که از من پيروی کند در تاريکی . من نور جهان هستم«: گويد يسی مسيح مي ع.دادم تشخيص مي
 ١٢:٨حنا  يو».سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حيات را خواهد داشت

من گمشدهء خود را يافته بودم و خدا . شد نور را پيدا کردم و در آن نور تاريکی زندگيم به وضوح ديده مي
همسر . شدندام   به زودی کليسا و ايمانداران راستين جايگزين دوستان قديمي.راه زندگی مرا عوض کرد

 .جوانيم نيز به خاطر دنباله روی از خواهش نفس از من جدا شد
 که به او ايمان نياورد در شود اما کسی هر کس به او ايمان بياورد محکوم نمي«: فرمايد لام خدا ميک

 حکم محکوميت اين است که .ماند، زيرا به اسم پسر يگانهء خدا ايمان نياورده است محکوميت باقی مي



جيح دادند، زيرا کسی نور به جهان آمد ولی مردم به علت اعمال شرارت آميز خود، تاريکی را بر نور تر
جويد، اما شخص نيکوکار به سوی  شود از نور متنفر است و از آن دوری مي ميکه مرتکب کارهای بد 

   ٢٠-١٨:٣ يوحنا ».آيد تا روشن شود که اعمالش با خدا انجام شده است نور مي
ر اين دنيا همه چيز را  من د.اين بار تنهائيم با حضور خدا پر بود و تشنهء خواندن کلام و شناخت او بودم

دانستم که فقط قاشقی پر هستند و به زودی  زمانه را چشيده و ميشاديهای . امتحان کرده و مزه کرده بودم
، ولی عيسی مسيح همانطور که گفته بود شادی گشتم عطش جايگزين شده و تشنه به دنبال لذت ديگری مي

ام و هر روزه عاشق وجود پاک او و  ح آشنا شدهدرست ده سال پيش بود که با عيسی مسي. مرا کامل کرد
 پسر خدا از روزی که وارد زندگی من شد چشم مرا به گناه باز کرد و مرا .لبريز از شادی حضور او هستم

 . تصميمهای اشتباه و راههای غلطی را که در پيش گرفته بودم رفته رفته اصلاح کردپاک ساخته،
در طی سالهای زندگی با خداوندم، شاهد معجزات . روم ميتی پيش امروز با کمک و اميد او در راه راس
دش هستم و خدا را همواره شکر هر لحظهء زندگيم را مديون وجو. ام فراوان و قدرت و وجود و جلالش بوده

خداوند گناهان جواني مرا از ياد برد و . عيسی مسيح بهترين دوست و صخرهء محکم پناهم است. گويم مي
، بلکه ام و نه تنها سر خانوداه همسری ايماندار سر راه زندگيم گذاشت.  به من عطا فرمودای  دوبارهزندگی

 .سيمان محکم رابطهء من و همسر مهربانم شد تا هدفمان بزرگ کردن فرزندانی برای خدمت و صليبش باشد
 کرده و به ا را قبولآرزويم برای خانواده و هموطنان عزيزم اين است که ايشان هم اين هديهء گرانمايهء خد

پسر خدا ايمان بياورند تا مزهء شيرينی و اميد به عيسی مسيح را چشيده و خدا نيز خوشی و محبت خود را 
 .در زندگيشان لبريز کند
هديهء خدا به من نجات از مرگ جاودانی و جهنم است، نجاتی که توسط پسرش به . دوری از خدا يعنی جهنم

ت که خود را در مقابل او فروتن ساخته و در برابر خداوند پاک و مقدس اعتراف  فقط کافی اس.ما ارائه شده
 تنها .قبول کنيم که تمام اعمال ما همچون دستمالی کثيف دربرابر شکوه و جلال اوست. کنيم که گناهکاريم

آيا مايل .  که ما را پاک ساخته و به حضور قدوس خداوند ببردخون عيسی مسيح پسر خدا قدرت دارد
 . ببينيد که خداوند نيکوستهستيد مزهء زندگی بهتری را بچشيد؟ بچشيد و
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